
مذاکرات مـــورد بررســـی قرار خواهنـــد گرفت. 
همزمان بـــا ایـــن تحـــولات، نبیه بـــری، رئیس 
مجلس لبنان در تمـــاس تلفنی با رئیس هیأت 
مذاکره‌‌کننده ایرانی، از نقش تهران در پیگیری 
توقـــف جنـــگ علیـــه لبنـــان قدردانی کـــرد. در 
مقابل، رئیـــس هیأت مذاکره‌کننـــده ایرانی نیز 
تأکید کرد که پایان جنـــگ باید تمامی جبهه‌ها 
را دربرگیرد و عقب‌نشـــینی نیروهای اشغالگر از 
مناطق اشـــغالی، شرط بازگشـــت مردم جنوب 

لبنان بـــه خانه‌های خود اســـت.

 ترامپ: مذاکره وارد 
مرحله دوم شده است

در ســـوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری 
آمریکا نیز در حاشیه نشست گروه هفت از ورود 
توافـــق با ایـــران به مرحلـــه دوم خبـــر داد. او در 
دیـــدار با »تمیم بـــن حمد آل ثانـــی«، امیر قطر، 
توافق حاصل ‌شـــده با ایـــران را عادلانه و مثبت 
توصیف کرد و گفت:»روند مذاکرات اکنون وارد 
مرحله جدیدی شده اســـت.« او همچنین ادعا 
کرد که به سیاســـت تغییر رژیـــم اعتقادی ندارد 
و تجربـــه دهه‌های گذشـــته نشـــان داده چنین 
پروژه‌هایـــی نه‌تنها موفـــق نبـــوده‌، بلکه اغلب 
بـــه بی‌ثباتـــی بیشـــتر منجـــر شـــده‌اند. ترامپ 
در بخـــش دیگری از ســـخنان خود بـــار دیگر از 
عملکرد اســـرائیل در لبنان انتقاد کرد؛ موضعی 
کـــه در ماه‌هـــای اخیر نیز چنـــد بار از ســـوی او 

مطرح شـــده بود. 
رئیس‌جمهوری آمریکا با اشـــاره به شـــمار بالای 
قربانیان در لبنان گفت:»بنیامین نتانیاهو باید 
مســـئولانه‌تر عمل کند و نســـبت بـــه پیامدهای 
اقدامـــات نظامـــی خود حساســـیت بیشـــتری 
نشـــان دهـــد.«  او همچنیـــن فـــاش کـــرد کـــه 
نارضایتی واشنگتن از حمله اسرائیل به بیروت 
در آســـتانه نهایی شـــدن تفاهم ایران و آمریکا را 
مســـتقیماً به مقام‌های اســـرائیلی منتقل کرده 
اســـت؛ اظهاراتی که نشـــان می‌دهـــد همزمان 
بـــا آغـــاز مرحلـــه دوم مذاکـــرات هســـته‌ای در 
ســـوئیس، مدیریت شـــکاف‌های موجود میان 
واشـــنگتن و تل‌آویو نیـــز به یکـــی از متغیرهای 
تعیین‌کننـــده در آینـــده این روند تبدیل شـــده 
اســـت. اکنـــون در حالـــی کـــه ســـوئیس خود 
را بـــرای میزبانـــی دور تـــازه‌ای از گفت‌وگوهـــای 
ایـــران و آمریکا آمـــاده می‌کند، نگاه‌هـــا بیش از 
هر زمـــان دیگـــری به مرحلـــه‌ای دوخته شـــده 
که قـــرار اســـت از پایان جنـــگ عبور کنـــد و به 
پیچیده‌تریـــن بخـــش مناقشـــه چنـــد دهه‌ای 
تهران و واشـــنگتن، یعنی تعیین‌تکلیف پرونده 
هســـته‌ای و تحریم‌ها وارد شـــود که موفقیت یا 
شکســـت آن می‌تواند آینده نظم امنیتی منطقه 

را نیـــز تحت‌تأثیر قـــرار دهد.

 مذاکرات هسته ای  بر رفع  کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران
همچنین لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس متمرکز خواهد بود

آغاز مذاکرات هسته ای از جمعه آغاز مذاکرات هسته ای از جمعه 
وزیر امور خارجه روند تفاهم و گفت و گوهای میان ایران و آمریکا را تشریح کرد

قالیباف و ونس در سوئیس متن تفاهم نامه سیاسی را امضا می کنند

دیـــدار نماینـــدگان بلندپایـــه ایـــران و آمریکا در 
ســـوئیس همزمـــان بـــا امضـــای رســـمی تفاهم 
پایان جنـــگ، روز جمعه مرحلـــه دوم مذاکرات 
هســـته‌ای میان دو کشـــور را نیز کلید خواهد زد. 
وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد این تفاهمنامه 
در شهر »بورگن‌اشـــتوک« امضا خواهد شد. این 
مذاکـــرات بر حل‌وفصل پرونده هســـته‌ای و رفع 
کامـــل تحریم‌هـــای اولیـــه و ثانویه آمریـــکا علیه 
ایـــران، همچنیـــن لغـــو قطعنامه‌هـــای شـــورای 
امنیت و شـــورای حکام آژانـــس متمرکز خواهد 
بود. مقام‌های کشـــورمان این موضوع را شـــرط 
اصلی دســـتیابی بـــه توافق نهایـــی می‌دانند. در 
همین راســـتا ســـید عباس عراقچـــی، وزیر امور 
خارجـــه روز گذشـــته در جمع ســـفرا، کارداران و 
رؤســـای نمایندگی‌هـــای خارجـــی مقیـــم تهران 
بـــا تشـــریح رونـــد شـــکل‌گیری تفاهـــم اخیـــر 
تأکیـــد کرد کـــه جمعه پـــس ‌از امضـــای تفاهم، 

مذاکـــرات هســـته‌ای در همان روز آغـــاز خواهد 
شـــد. بـــه گفتـــه او، هـــر چنـــد تفاهمنامـــه قرار 
اســـت در این روز به‌طور رســـمی اجرایی شـــود، 
امـــا تصمیـــم دو طرف بـــر این بـــوده کـــه پایان 
جنگ از همـــان بامـــداد دوشـــنبه و همزمان با 
نهایی شـــدن توافق اعـــام شـــود. عراقچی این 
اقـــدام را مهم‌تریـــن بخـــش تفاهـــم دانســـت و 
گفت:»پایـــان فـــوری و دائمی جنـــگ در تمامی 
جبهه‌هـــا از جملـــه لبنـــان در متن توافـــق مورد 
تأکیـــد قرار گرفته اســـت.« او در توضیح بیشـــتر 
افزود:»یک ســـوی این تفاهم آمریکا و اســـرائیل 
قرار دارند و در ســـوی دیگر ایـــران و حزب‌الله. به 
همیـــن دلیل پایان درگیری‌ها در لبنان بخشـــی 
جدایی‌ناپذیـــر از پایـــان کامل جنگ محســـوب 
می‌شـــود و نمی‌توان این دو را از یکدیگر تفکیک 
کـــرد.« عراقچـــی همچنیـــن بر موضوع اشـــغال 
ســـرزمین‌های لبنان تأکید کـــرد و گفت:»از نظر 
ایران، صـــرف توقف عملیات نظامـــی به معنای 
پایان کامل جنگ نیســـت.« او تصریـــح کرد:»تا 
زمانی که نیروهای اســـرائیلی از مناطق اشـــغالی 
عقب‌نشـــینی نکنند، فرآیند خاتمه جنگ کامل 

نخواهد شـــد. بر همین اســـاس، تهران هر گونه 
حملـــه نظامی آینده اســـرائیل به لبنـــان یا ادامه 
حضور نیروهای این کشـــور در مناطق اشـــغالی 
را نقـــض صریح مفـــاد تفاهمنامـــه تلقی خواهد 
کرد.« در همین چارچوب، مجید تخت‌روانچی، 
معاون سیاســـی وزیـــر امـــور خارجه نیـــز اعلام 
کـــرد که ریاســـت هیأت‌های امضاکننـــده تفاهم 
را محمدباقـــر قالیباف از ســـوی ایـــران و جی‌دی 
ونس از ســـوی آمریکا برعهده خواهند داشـــت. 
او گفت:»مذاکـــرات مربـــوط بـــه توافـــق نهایی 
بلافاصله پس از مراســـم امضا آغاز خواهد شـــد 
و هرچنـــد هنوز دربـــاره مدت زمـــان مذاکرات یا 
جزئیـــات دســـتور کار تصمیم‌گیری نشـــده، اما 
اصل آغاز گفت‌وگوهـــای مرحله دوم مورد توافق 

طرفیـــن قرار گرفته اســـت.« 
تخت‌روانچی همچنین تأکید کرد که بحث‌های 
مرتبـــط بـــا پرونـــده هســـته‌ای پس از رســـمیت 
یافتن تفاهم وارد مرحله جزئیات خواهد شـــد. 
به گفته او، موضوعاتی نظیر ســـطح غنی‌سازی، 
ذخایر مواد هســـته‌ای و نیازهای برنامه هسته‌ای 
ایران از جمله محورهایی هســـتند کـــه در ادامه 

مفهوم پیـــروزی در روابـــط بین‌الملل 
همواره یکی از پرمناقشه‌ترین مفاهیم 
در تحلیل منازعـــات بین‌المللی بوده 
است. در ادبیات کلاسیک رئالیستی، 
پیـــروزی عمدتـــاً بـــه معنـــای تحمیل 
اراده بر دشمن، کســـب دستاوردهای 
راهبـــردی ملمـــوس و بـــه حداکثـــر 
رســـاندن منافع نســـبی تعریف ‌شده 
اســـت. با این حال، تحـــولات پیچیده 
نظـــام بین‌الملـــل در قرن بیســـت و 
یکـــم، بویـــژه تجربه جنـــگ تحمیلی 
ســـوم علیه ایران، ضـــرورت بازتعریف 
این مفهوم را به شـــکلی بنیادین آشکار 
ســـاخته اســـت. این بازتعریف نه تنها 
بایـــد در ادبیات دانشـــگاهی و تحلیلی، کـــه در ادراک نخبگان 
سیاســـی و روایـــت از پیـــروزی در افـــکار عمومـــی داخلـــی و 
بین‌المللی نیز بازتعریف شـــود. همان‌طور که اشـــاره شـــد، در 
ادبیات کلاســـیک این حوزه، پیروزی به معنای بهبود موقعیت 
نســـبی یک دولـــت در ســـاختار قـــدرت بین‌المللـــی تعریف 
می‌شـــود. یک دولـــت زمانی پیروز اســـت کـــه بتوانـــد پس از 
ع، ســـهم بیشـــتری از منابع قدرت را به دست آورد یا حوزه  تناز
نفوذ خود را گســـترش دهد. اما همین نســـبی بـــودن، زمینه 
تـــداوم و توالی بحـــران را فراهم می‌ســـازد. اگر پیـــروزی صرفاً 
به معنای کســـب منافع بیشـــتر باشـــد، آنگاه شکست‌خورده 
و تحقیـــر شـــده، همواره در پـــی انتقام و بازپس‌گیـــری آنچه از 
دســـت رفته خواهد بود. معاهده ورســـای که صلح را از طریق 
تحقیر آلمـــان تحمیل کرد، نـــه تنها صلح نیاورد، بلکه بســـتر 
جنـــگ جهانـــی دوم را فراهم ســـاخت. جنگ تحمیلی ســـوم 
آزمونـــی بـــرای ســـنجش اعتبار این تعریف کلاســـیک اســـت. 
آمریکا با بودجه نظامی بی‌ســـابقه و برتری مطلق تکنولوژیک، 
بـــه دنبال پیـــروزی قاطع بود که شـــامل موارد تغییـــر نظام در 
ایران، نابودی برنامه هسته‌ای، تضعیف قدرت دفاعی، انهدام 
محـــور مقاومت، کنترل بین‌المللی بر تنگه هرمز و فروپاشـــی 
اقتصـــادی ایران بود. اما چهار مانع ســـاختاری ایـــن پیروزی را 
غیرممکـــن ســـاختند. اول، بازدارندگی نامتقارن ایـــران که با 
ابـــزار تنگه هرمـــز، هزینه جنگ را بـــرای آمریـــکا و متحدانش 
بالا بـــرد. دوم، تاب‌آوری ملی ایرانیان که برخلاف محاســـبات 
آمریـــکا، راهبـــرد مردم‌پایه و انســـجام اجتماعـــی را به نمایش 
گذاشت و گزاره فروپاشی از درون را تضعیف جدی کرد. سوم، 
فرســـایش اجماع بین‌المللی که آمریـــکا را در انزوای راهبردی 
فرو برد. چهارم، ظهـــور کریدورهای موازی مالی که اهرم دلار را 
کند کرد و تحریم‌ها را کم ‌اثر کـــرد. این موانع یک نتیجه‌گیری 
اجتناب‌ناپذیـــر را به دنبال دارد که پیروزی به معنای کلاســـیک 
آن، در جهان امروز باید بازتعریف شـــود. کســـب منافع بیشتر 
و دســـتاورد راهبـــردی یکجانبه، نه تنها صلـــح نمی‌آورند، بلکه 
بســـتر بحران‌های بعدی را فراهم می‌سازند. بنابراین، ضرورت 
بازتعریف مفهـــوم پیروزی، صرفـــاً یک بحـــث آکادمیک نبوده 
بلکه بـــه عنوان یـــک ضـــرورت راهبـــردی برای صلـــح و ثبات 

بین‌المللـــی بـــروز و ظهـــور می‌کنـــد. ایـــن بازتعریـــف باید در 
سه ســـطح بازتعریف شود. اول، در ســـطح نخبگان سیاسی و 
سیاســـت‌گذاران که تصمیم‌گیرندگان این مباحث هســـتند. 
نخبگان سیاســـی باید از مفهـــوم پیروزی قاطع عبـــور کنند و 
بپذیرنـــد که در جهان چند بعدی امروز، پیروزی یکجانبه قابل 
تحقق نیســـت. آنان باید بقـــا را، یعنی حفـــظ تمامیت ارضی، 
حاکمیت ملی و انســـجام اجتماعی را پیـــروزی بدانند و توافق 
متـــوازن را، که در آن هر دو طرف منافع اساســـی خود را حفظ 
می‌کنند، بر صلح تحمیلی ترجیح دهنـــد. تفاهمنامه ایران و 
آمریکا که بر اســـاس اصـــل تعهد در برابر تعهد طراحی شـــده، 

نمونـــه‌ای از این درک جدید اســـت.
دوم، در ســـطح افکار عمومـــی روایت از پیـــروزی همواره یکی 
از حســـاس ترین عوامل در مشروعیت‌ســـازی نتایج جنگ و 
مذاکـــرات بوده اســـت. افکار عمومی که تحت تأثیر رســـانه‌ها 
و گفتمان‌ها، معمولاً پیـــروزی را در چارچوب صفر و یک ادراک 
می‌کنـــد، باید جـــای خـــود را به روایـــت متوازن بدهـــد. بقای 
ایران بـــا وجود یـــک جنگ تمام‌عیـــار که هدفش فروپاشـــی 
بود، پیروزی اســـت. حفظ تـــوان بازدارندگی که مانـــع از تکرار 
تجـــاوز می‌شـــود، پیـــروزی اســـت. کاهـــش تحریم‌هـــا و لغـــو 
محاصره دریایی بدون تســـلیم پیروزی است. تثبیت ایران به 
عنوان یک واقعیت ژئوپلتیکی تغییرناپذیر، پیروزی است. این 
روایت واقع‌بینانه و متـــوازن، می‌تواند رضایت عمومی را جلب 

کند، بدون آنکـــه به توهم یا تحقیـــر بینجامد.
ســـوم، در ســـطح افـــکار عمومـــی بین‌المللـــی روایـــت ایران 
از پیـــروزی، اگـــر بـــه درســـتی صورت بنـــدی شـــود، می‌توانـــد 
مشـــروعیت بین‌المللی ایران را تقویت و روایت رقبا را تضعیف 
کنـــد. ایران به جای پیروزی به معنای تحمیـــل اراده، باید خود 
را بـــه عنوان پیـــروز ثبات و صلـــح معرفی کند کـــه اکنون برای 
صلـــح و ثبات در منطقـــه تلاش می‌کنـــد. تفاهمنامـــه را نه از 
ســـر ضعف، که از ســـر قـــدرت و مســـئولیت‌پذیری امضا کرده 
اســـت. مدیریت مشـــترک تنگـــه هرمز بـــا عمان، نـــه کنترل 
یکجانبـــه، نشـــانه بلـــوغ و تعهد ما بـــه امنیت دســـته‌جمعی 
اســـت. ایـــن روایت که بـــا ارزش‌هـــای جهانی صلـــح، ثبات و 
مســـئولیت‌پذیری همخوانـــی دارد، می‌توانـــد تصویـــر ایران به 
شـــریک قابل اتکا، ارتقا دهـــد و تصویر دشـــمنان آن همچون 
رژیم صهیونیســـتی و آمریکا را به برهم زننـــدگان صلح و ثبات 
منطقـــه‌ای و بین‌المللی برای جهانیان آشـــکار و روشـــن کند. 
در مجمـــوع، جنگ تحمیلی ســـوم با همـــه هزینه‌هایش یک 
درس داشـــت کـــه پیروزی به معنـــای کلاســـیک آن، در جهان 
امروز بی‌معنا شـــده اســـت. کســـب منافع بیشـــتر و دستاورد 
راهبـــردی یکجانبه، تنهـــا بســـتر بحران‌های بعـــدی را فراهم 
می‌ســـازد. صلح پایـــدار که هدف نهایی هر نظـــام بین‌المللی 
اســـت، تنها از طریـــق توافق متـــوازن، حفظ منافع اساســـی 
واقعـــی همـــه طرف‌هـــا و پذیـــرش واقعیت‌هـــای ژئوپلتیکی 
تغییرناپذیـــر حاصل می‌شـــود. ایـــن بازتعریف، اگـــر در ادراک 
نخبگان سیاســـی و روایت افکار عمومـــی داخلی و بین‌المللی 
تعمیـــق یابد، می‌توانـــد پیـــروزی را از بطن بحران بـــه برونداد 

صلح تبدیـــل کند.

حسین آجورلو
پژوهشگر ارشد 

امنیت بین‌الملل 
و عضو هیأت 

علمی دانشگاه 
بین‌المللی علامه 
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چرا این تفاهم یک پیروزی است؟
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